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  مقدمه

قديمي  دگرباره قصةهاي علمي و فرهنگي، تازگي از طبقات بالاي برخي نهادهاي رسمي كشور با نامبه
رية فلسفي رسد. اين مراكز يا درك درستي از معني فيلسوف و نظگوش ميبافي بهسازي و فلسفهفيلسوف

كه با استبنيان بر روي آب است. گمان خطا آنهاي كاغذيِ بيندارند و يا مأموريت آنان ساختن كلبه
توان اشخاصي را به صدر مصطبة فيلسوفي و صاحب نظرية فلسفي نشاند. اي ميرسانهرسميِ تبليغات 
قلب معانيِ اصطلاحات و تعاريف است. تكرار اين عادت   هاي رايج در روزگار ما،بدآموزييكي از متأسفانه 

دست به اين عمد كساني است. اما اگر به زدة ايرانة بحراندر جامع و بلبشو مذموم، نشانة پريشاني فكري
هايي كه قرباني اين بازي بزنند، چيزي جز خيانت به دانش و فرهنگ كشور نيست. از واژه نكوهيده عمل
براي برخي افراد است، با اغراض سياسي و معرفي و تبليغ » فيلسوف«، به كاربردن صفتندگشته ا زشت
كند، ان و اهل مطالعه را آشفته مياين ترفند، هم ذهن دانشجوي. »نظرية فلسفي«عنوان هاي آنان بهنوشته

» فيلسوف«بعيد نيست كه امر را بر آنان كه  ها،. افرون براينشودهم موجب بدآموزي در جامعه مي
  سازد.   مشتبه  نيز خوانندشانمي

  كوشم به دو پرسش به قرار زير به اجمال پاسخ دهم:در اين نوشتار مي
  فيلسوف كيست؟  .1
  ت؟چيس(Theory) . نظريه2
  

  كيست؟» فيلسوف«يكم. 
است، دو معني اصلي  Philosopherو معادل انگليسي آن   Philosophusفيلسوف كه واژة لاتيني آن

  دارد:
  »دوستدار حكمت« . فيلسوف به معني1

عنوان المللي آمده است. بههاي لغت علمي و معتير ملي و بينهاي مشابهي در فرهنگدر اين معني، تعريف
مخفف فيلاسوف است كه  «است: كرده معني گونهاين را ففيلسو ،نامهلغت در دهخدا اكبر علينمونه، 

. ب از فيلوسوفوس يوناني به معني دوستدار حكمترَعَّدوستدار حكمت باشد به لغت يوناني.(برهان). مُ
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كه )كسي1«، در تعريف فيلسوف آورده است:فرهنگ لغت دانشگاهيِ مِريام وِبستر ».فلسفه داند كهكسي
بار در سدة چهاردهم ميلادي جوياي حكمت يا روشنگري است؛ عالم، متفكر. اين تعريف براي نخستين

كه  يكس«نويسد: در معرفي فيلسوف مي كايتانيالمعارف برهيردا» .فلسفه يدانشجو )2شده است.  مطرح
 ةمطالعكه بهيكس ؛پردازديم رهيو غ يزندگ يو معنا تيماه ،قتيدر مورد دانش، حق ييهادهيا ةبه مطالع
  »پردازد.يفلسفه م

معني دوستدار و جوياي حكمت، انديشمند، دانشجوي فلسفه و درپي براين اساس، فيلسوف به
  اندوزي، كشف حقيقت و مطالعة فلسفه است.دانش

  
  »پردازنظريه« معني. فيلسوف به2

اي فلسفي را ارائه دهد يا دانش كامل دربارة كسي كه نظريه«در اين معني آورده است:  فرهنگ عميد
، معني دوم فيلسوف در اين گزاره آمده است: فرهنگ لغت دانشگاهيِ مِريام وِبستردر » فلسفه داشته باشد.

معني اول، با در معني دوم، ، افزون بردارا بودن » .از تجربه يخاص ةدر حوز هينظر كي كنندة بيان «
پرداز، شخصي است نوانديش شويم. فيلسوف به معني نظريهرو ميروبه» نظريه«عنوان صاحب فيلسوف به

شناسي و شناسي، هستيشناسي، روشهايي همانند معرفتو نوآور كه يك دستگاه فلسفي را برشالوده
  كند.و ارائه مي آفريندميشناسي، در موضوعي خاص انسان

  
  كيست؟» پردازنظريه«چيست و » نظريه«دوم. 

هايي به وصف اشخاصي بپردازيم پرداز، با ذكر نمونهنظريه نظريه و كيستيِ پيش از پرداختن به چيستيِ 
  پرداز نيستند. كه نظريه

هاي خود را بزند و يا ديدگاهخوانده، به شرح، تحليل و نقد متن يا موضوعي دستكه فردي درساين .1
  پردازي نيست. بيفزايد، نامش نظريهنيز به آن 

اي را كه تعلق خاطر به يك موضوع خاص مانند، فرهنگ، الهيات، اخلاق، تاريخ و سياست، نويسنده. اين2
پژوهشي و روشمند  او هايي بنويسد و منتشر كند، ممكن است كارها و كتابها مقالهبرانگيزد كه دربارة آن

  نيست. پردازيباشد، اما نظريه
شود؛ مفهومي يا   (Concept)»مفهوم«هاي خود موفق به ابداع نظري در پژوهش.  ممكن است صاحب3

هي هايي نو و داراي معاني ژرف كه در جغرافياي دانش مُقام گيرد و ادبيات مربوطه را غنا و فربمفهوم
رساز است. با هاي بشري كابخشد. اين تلاش نوانديشانه، بسيار مبارك، ارزشمند و در سپهر انديشه

  پرداز است و نه خلق يك نظريه.نظريهكار يك هاي ها، فقط از لازمههمه، بايد دانست كه ابداع مفهوماين
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توان يافت كه در موضوعي خاص دست به نوآوري زده و . شمار اندكي از استادان بزرگ فلسفه را مي4
فلسفي با استقبال اهل نظر مواجه شده و  داده اند. اين نگرش ديدگاه بديعي را در نوشتة خويش بازتاب

گيري و تحسين مورد بحث و نقادي قرارگرفته است. آشكار است كه اين تلاش و نوآوري درخور تأمل، بهره
كار آيد. بديهي است هاي فروبستة نظري را بگشايد و در مباحث فلسفي بهاست و ممكن است برخي گره

  ناميد. پرداز هريتوان نظرا نمي اين استادان نوآوركه 
قصة ». يكي داستاني است پُرآب چشم«اي عجيب و نوظهور نيز در ايران ديده شده است كه .  نمونه5

هاي مربوطه، قراردادي افرادي با مراجعه به نهادي دولتي و پُركردن فرم طي دهة اخير،كه استپُرغصه اين
خود را حسب مفاد » نظريه«زماني معين،  كنند، با اين قيد كه دربراي نوشتن يك نظريه منعقد مي

اي، صدور هاي مستقيم، غيرمستقيم، يارانهاز حمايت ،قرارداد آماده كنند، تحويل دهند و در صورت تأييد
برخوردار شوند. نام اين  هاو مانند اين هاي علمي و مطالعاتيپردازي، دريافت جايزه و فرصتگواهي نظريه

  نيست.» پردازينظريه«، را هرچه بگذاريم دولتي كار
نامه، در درازناي تاريخ، فيلسوفان و انديشمندان صاحب نظريه، فارغ از تشكيلات، بروكراسي، آيين 

پردازي كرده اند. النظريه، در فضايي آزاد، غيرملتزم و مستقل، نظريهنويسي، عقد قرارداد و دريافت حقنام
ري نيست. برونداد چنين رويكردي، هرچه باشد، در ها امري سفارشي، حكومتي و دستوآفرينش نظريه

، نويسانگان و تاريخنويسند ان،شاعربعضي از كه حكومتي به استگيرد. مانند آنقرار نمي داد نظريهعِ
 سازيداستان ،دستوري و سفارشي، شعرسازي بدهد. نتيجة اين كارِ و تاريخ داستان ،رعسفارش ساختن ش

 خورد، نه اقبال شهروندانِ ادارة آمار ميعبرت روزگار و است و حاصل آن به درد  سازيو تاريخ
 و ادب شناس. ور، فرهيختهفرهنگآموخته، دانش

شود. نظريه مي »آفريده«شود، بلكه نظريه چيست؟ نظريه ساخته نمي پردازيم كهاكنون با اين پرسش مي
نظريه، برونداد و ابداعِ انديشة يك متفكر است در  دادوستد نيست.معامله و  عِبردار و موضوسفارش
ها و داراي همبستگي درونيِ منطقي؛ چه نظريه در هم پيوسته از مفهوماي بهاي واجد شبكهسامانه
هاي عصري و آفريدن جهاني نو براي اصحاب هاي تجربي، چه علوم نظري. نظريه، پاسخ به پرسشدانش

وران و نهادهاي علمي معرفي شود و مورد سنجش و ان، به انديشهدانش و انديشه است تا به مرور زم
كارگيري آن ها و بسترهاي لازم در جهت بهزمينهزمان،  مروربه پس از آن، ممكن است .نقادي قرارگيرد

  يد.فراهم آ براي مردمان منظور دگرگون كردن زيست بشري و تأسيس ساختارهاي نوآئينبه
 Theory of)»نظرية دولت« است كه موضوع آن  نمونه اي از نظرية فلسفي هابزتوماس  لوياتانرسالة 

State)  به ساختار جامعه و حكومت  رساله نيا شود.آغاز مي »دربارة انسان« عنواناست. متن اين نظريه با
ه شناخت يقرارداد اجتماع يةنظر يهانمونه نيرگذارتريو تأث نخستيناز  يكيعنوان پردازد و بهيمشروع م

كه كثيري از حقوق  شوندو همصدا مي گذارندمردم بين خود قرارميبراساس اين نظريه،  .شده است
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، -شودسرعت به وضعيت جنگي تبديل ميكه به-از وضع طبيعي عبورتا با  واگذارند خويش را به فرمانروا
-1651( تانسانگل يدر طول جنگ داخل لوياتانبگذارند.  و برپايي حكومت انتخابي گام در وضع مدني

ة رو، فرمانروا در نظريو جنگ و ناامني در خلق نظرية هابز تاثيرگذار بوده است. ازاين) نوشته شده 1642
  توان او را حاكم مطلق ناميد.اختيارات فراوان دارد و مي ،او سياسي

اي ديگران است، هاي سفارشي است، نه تĤليف و گردآوري نوشته، نظريه نه پروژهآمدآنچه گفته براساس 
و  »ترفيع«آلود است، و نه سرقت ادبي و نشر آن با هدف گرفتن هاي ذهنيِ وهمبندي انگارهنه سرهم

در ديوانسالاري دانشگاهي. نظريه در بستري آزاد، خردمندانه و در فرايندي ديالكتيكي آفريده  »ارتقاء«
ندگي شهروندان كشورش، به بهبود گرفتن وضع زپردازي، به سروساماننظريه بافيلسوف شود. مي

جاي سيارة زمين ة مردمان در جايويژه به آزادي، عدالت، صلح و توسعبه ،بوم شهروندان جهانزيست
گرايانه مانند هاي فايده، انگيزهه از سوي فيلسوفان جهاننظريخلق سوز انديشد. در كار دشوار و طاقتمي

كارنامة اكثر فيلسوفان بزرگ از وارستگي، عزت نفس، دارد. ن يرسيدن به شهرت، جاه و مقام و ثروت جاي
  كند. كوشي آنان حكايت ميمداري، بلندنظري و سختاخلاق

» هانظريه«شمار بوده اند. به عنوان نمونه، در طول يك سده تعداد پرداز، از ديرباز اندكفيلسوفان نظريه
درت از شمار انگشتان دو دست تجاوز كرده اند. هاي علوم انساني، به نبه معني واقعي كلمه در موضوع

كند. نخست، در ايران دورة اسلامي، تر ميبه عنوان مصداق، موضوع را روشن آورنام ذكر نام چند فيلسوف
) و 370-428( سينا)، بوعلي549-587( الدين يحيي سهروردي)، شهاب259-339( كه از ابونصر فارابي
ها شناخته هاي اين فيلسوفان به ترتيب به اين نامنظريهتوان نام برد. ) مي979-1045( صدرالدين شيرازي

حكمت خسرواني (سهروردي)؛ حكمت سينوي (بوعلي  /؛ حكمت اشراق(فارابي)،  شده اند: نوافلاطوني
اروپا كه از   (Enlightenmemt)دوم، دوران روشنگري .سينا) و حكمت متعاليه (صدرالدين شيرازي)

ترين فيلسوفان توان نام شماري از برجستهگيرد. ميسدة هفدهم تا پايان سدة هجدهم را دربرمي هايانهمي
اين دوره را ذكر كرد؛ مانند توماس هابز، جان لاك، باروخ اسپينوزا، ايمانوئل كانت، شارل دو مونتسكيو، 

  ژان ژاك  روسو و ديويد هيوم. 
به پايان رسيد.  فيلسوفانهپردازي ين شيرازي در دورة صفويه، نظريهصدرالد» متعاليةحكمت«در ايران، با 

 و تحشية شرح ،توان يافت، شامل گردآوري، تصحيح، طبعهاي فلسفي ميپس از وي، آنچه در نوشته
هاي ها، به نثر و نظم. دربارة دلايل و علتهاي فلسفي است و در بهترين حالت، نقد آناي از رسالهپاره

  وجو و كنكاش پرداخته اند.بار، شماري از اهل نظر به جستسترونيِ خسارت اين ركود و
اغراض و آمال بسترآن، آن گام نهاده اند و  ايران به در و نهادهايي هاي اخير كسانژراهه اي كه در دههك

ز سازي است. گمان كرده اند كه با پروپاگاندا ابازي و فلسفهحاصل در فيلسوفسياسي است، تلاش بي
تاريخ ها، اشخاصي را كه در بهترين حالت مدرسِ متوسط برخي متون درسي فلسفي مانند طريق رسانه
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انداخت. ممكن است افرادي در  توان جاپرداز ميكاپلستون بوده اند، به عنوان فيلسوف و نظريه فلسفة
بندي دانشجو طبقهعنوان مدرس، پژوهشگر، مترجم و معني نخستِ فيلسوف، يعني دوستدار حكمت، به

. شته باشدشوند، اما در معني دوم، يعني صاحبِ نظريه و دستگاه فلسفي، جايي براي ورود آنان وجود ندا
دانيم دهد، چونان مُشك است و ميپرداز قرار ميرا در كنار فيلسوفان نظريهنظرية فلسفي كه صاحب آن

  »د.كه عطّار بگويناست كه خود ببويد، نه آمشك آن« كه: 
هاي توخالي دست برداريم، ها، از نواختن طبلبافينماها و فلسفهوساز فيلسوفاگر با ترك عادتِ ساخت

، نان از عمل خويش خوريم و منت ارباب »قدر وسع بكوشيمبه«فروتني پيشه كنيم، حد خود را بشناسيم، 
  نزديك شويم. انديشي توانيم به مرزهاي خردمندي، اخلاق، دانش و نوقدرت نكشيم، مي
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